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سیرجان، شهرِ همه ماست ، نه فقط شهر شهرداری؛ 

 نظافت معابر عمومی، مسوولیتی برای همه
  نکتـه‌ی عجیب‌تـر و تأسـف‌آورتر، مشـاهده‌ی زباله‌هایـی اسـت کـه بـر روی دربِ صنـدوق عقـبِ خودروهـا قـرار می‌گیـرد! صحنـه‌ای که در سـیرجان بـه یک عادتِ ناپسـند 
تبدیـل شـده اسـت. راننـده‌ای کـه تصـور می‌کند با ایـن کار زبالـه را از خانـه دور کـرده، در واقع در حـالِ ریختـنِ زباله در مسـیرِ حرکتِ خودرو و وسـطِ خیابان‌های شـهر اسـت.  
  ایـن درسـت اسـت کـه وجود مخـازن زبالـه در برخی مناطق شـهر، چهـره‌ی بسـیار نازیبایـی را ایجاد کـرده بود. علاوه بر سـرازیر شـدن شـیرابه‌ها، پخـش شـدن زباله‌ها در 

اطراف مخازن، وجود آدم‌هایی بود که تا کمر در این مخازن خم می‌شدند و به دنبال زباله‌های قابل بازیافت بودند.

عمارت صدر  به مثابه سرزندگی 
سیرجان در  حیات فرهنگی

        صفحه3
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در  صـدرزاده  تاریخـی  خانـه  همـان  یـا  صـدر  عمـارت 
بنـای  یـک  از  فراتـر  تابسـتان  ایـن شـب‌های  سـیرجان 
تاریخـی یـا مـوزه اسـت، در واقع »پناهـگاه« و »آشـیانه« 

می‌شـوند. محسـوب  هنرمنـدان 
محوطـه ی آن بـرای اجرای زنـده‌ی آثار هنرمنـدان بومی 
از موسـیقی تا تیاتر و شـعر مورد اسـتفاده اسـت و فضای 
زیبـای نوسـتالژیکش کـه شـانه بـه شـانه عمارت‌هایـی 
مثـل خانه قـوام شـیراز می‌زنـد ، می‌تواند برای سـیرجان 

آبـروداری کند.
همیشـه نیـاز بـه فضایـی در سـیرجان کـه در آن هنرمند 

بتوانـد در جمـع  بـه تکامل برسـد، احسـاس می‌شـد.
تبادل تجربه 

ایـن مراکـز دارد محل تلاقی رشـته‌های مختلف )نقاشـی، 
رشـته‌ها  برخـوردِ  ایـن  می‌شـود.  و...(  تئاتـر  موسـیقی، 
باعـث ایجـاد »خلاقیـت متقاطـع« می‌شـود؛ جایـی کـه 
یـک موسـیقی‌دان ممکن اسـت از یک نقاش الهـام بگیرد.

انگیـزه‌ی اجتماعـی: ایـن مکان‌هـا بـه عنـوان پلـی میـان 
»هنرمنـد« و »جامعـه« عمـل می‌کنند و اجـازه می‌دهند 
هنـر از اتاق‌هـای بسـته خـارج شـده و بـا مـردم گفتگـو 

. کند
خانه های تاریخی؛ از میراثِ بی‌جان تا پناهگاهِ جان‌دار

قالـب  در  را  فرهنگـی  پناهـگاه  می‌شـود  کـه  دیدیـد 
خانه‌هـای تاریخـی مرمت شـده پیـاده کنیم، نبایـد صرفاً 
بـه آن‌ها به چشـم »مـوزه« نگاه کنیـم. موزه یعنـی »نگاه 
کـردن به گذشـته«، اما پناهـگاه فرهنگی یعنی »سـاختن 

آینـده در دل گذشـته«.
بـرای اینکـه ایـن خانـه‌ی تاریخـی بـه پناهـگاه واقعـی 

کـرد: اسـتفاده  زیـر  مدل‌هـای  از  بایـد  شـوند،  تبدیـل 
شادی وشور به جامعه بازمی‌گردد

حـس و حـال سـر زنـده‌ی ایـن شـب‌های عمـارت صدر و 
اینکـه در آنجـا شـاهد اجـرای زنـده موسـیقی و نمایش و 
شـعر باشـیم، به بیـرون شـدن جامعه از فضـای خمودگی 

می‌کند. شـایانی  کمـک 
اقامتگاه‌های هنری 

بـه جـای اینکـه خانـه تاریخـی فقـط بـرای توریسـت‌ها 
باشـد، بخشـی از آن را بـه عنـوان »اقامتـگاه هنرمنـد« 
یـا  از شـهرهای دیگـر  اختصـاص دهیـم. هنرمانـی کـه 
حتـی کشـورهای دیگـر می‌آینـد، مدتـی در ایـن خانه‌هـا 
اقامـت می‌کننـد تـا در فضـای آرام و بـا اصالـت تاریخـی، 
روی پروژه‌هـای خـود کار کننـد. ایـن کار باعـث می‌شـود 

»روح« هنـر در دیوارهـای خانـه جریـان یابـد.
کارگاه‌های زنده و تعاملی 

اشـیا  تماشـای  بـه  فقـط  نبایـد  تاریخـی  خانه‌هـای  در 
نشسـت. بایـد فضایـی فراهـم شـود کـه در آن هنرمندان 
سـنتی )مثل خطاط‌ها، نسـاجی‌ها یا اسـتادکاران کاشـی( 
در کنـار هنرمنـدان مدرن )مثـل دیجیتال‌آرتسـت‌ها( کار 
کننـد. ایـن یعنی »پاتـوق فرهنگـی« کـه در آن تجربه از 

نسـل قدیـم بـه جدیـد منتقل می‌شـود.
کافه‌های با هویت محلی

یـک بخـش از خانـه بایـد به عنـوان فضـای بی‌قیـد و بند 
عمـل کنـد؛ جایـی کـه هنرمنـدان بتواننـد بدون نیـاز به 
بلیـط یـا رزرو، دور هم بنشـینند، چـای بنوشـند و درباره 

»پاتوق‌سـازی«  همـان  ایـن  کننـد.  بحـث  ایده‌هایشـان 
اسـت کـه باعـث زنـده مانـدن فرهنگ می‌شـود.

گالری‌های نوظهور
اسـتفاده از حیاط‌هـای مرکـزی خانه‌هـای تاریخـی بـرای 
نمایـش آثـار هنرمنـدان جـوان و نوپـا. ایـن کار باعـث 
بـزرگ  گالری‌هـای  در  هنـوز  کـه  هنرمندانـی  می‌شـود 
جایـی ندارنـد، در محیطـی بـا اصالـت، اولیـن قدم‌هـای 

نمایـش آثارشـان را بردارنـد.
نتیجه‌گیری

اگـر خانه‌هـای تاریخـی را صرفاً مرمـت کنیم، آن‌هـا را به 
»کالبد‌هـای زیبـا امـا بـی‌روح« تبدیـل کرده‌ایـم. امـا اگر 
آن‌هـا را بـه عنـوان »خانـه هنرمنـدان محلـی« بازتعریف 
تبدیـل  فرهنـگ«  تپنـده  »قلـب  بـه  را  آن‌هـا  کنیـم، 
می‌کنیـم. هـدف بایـد ایـن باشـد کـه وقتی یـک هنرمند 
در یـک خانـه تاریخـی قـدم می‌گـذارد، احسـاس کنـد نه 
تنهـا در یـک بنای قدیمی، بلکـه در »آغـوش تاریخ« قرار 
گرفتـه اسـت.این مهـم در شـب‌های همین تابسـتان دارد 
در عمـارت صـدر اتفـاق می‌افتـد تا شـعار گل‌گهـر، همراه 
فرهنگـی سـیرجان، فقـط یـک شـعار خشـک و خالـی 
نباشـد و نوآمـوزان، هنرمنـدان و اهالـی فرهنـگ دارنـد 

بهتریـن اسـتفاده را از ایـن فضـا می‌برنـد.

پروژه‌هایـی در حوزه‌هـای  فرمانـدار سـیرجان گفـت: در هفتـه دولـت، 
آموزشـی، عمرانـی، بهداشـتی و خدماتـی بـا اعتبـاری بیـش از یک همت 
و همچنیـن پروژه‌هـای صنعتـی، به‌جـز طرح‌هـای شـرکت گل‌گهـر، بـا 

اعتبـاری بالـغ بـر ۸ همـت بـه بهره‌بـرداری می‌رسـد.

سـید رحیم رضوی‌نسـب در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان با اشـاره به 
ظرفیت‌هـای اقتصـادی و صنعتـی سـیرجان اظهـار کـرد: این شهرسـتان 
یکـی از قطب‌های صنعتی کشـور اسـت و بایـد از ظرفیت‌هـای موجود در 
حـوزه صنعـت، تولید، بهداشـت، عمـران و خدمات برای توسـعه منطقه و 

رفـع مشـکلات مردم اسـتفاده کرد.

زمینه‌سـاز  تولیـدی می‌توانـد  و  اجـرای طرح‌هـای صنعتـی  افـزود:  وی 
ایجـاد اشـتغال، افزایـش تولیـد و رونـق اقتصـادی شهرسـتان باشـد.

فرمانـدار سـیرجان همچنیـن توسـعه زیرسـاخت‌های بهداشـتی، به‌ویـژه 
مراکـز جامـع سالمت در مناطق روسـتایی، و اجـرای طرح‌های آسـفالت 
معابـر و بهسـازی راه‌هـای روسـتایی بـا همـکاری دسـتگاه‌های اجرایـی و 

راهـداری را از دیگـر اولویت‌هـای شهرسـتان عنـوان کـرد.

رضوی‌نسـب بـا اشـاره بـه شـرایط دشـوار اقتصـادی و سیاسـی کشـور 
گفـت: بـا وجـود تحریم‌هـا، تـورم و مشـکلات اقتصـادی، دولـت در کنـار 

مـردم اسـت و مدیـران بایـد بـا همدلـی و همـکاری بـرای 
حـل مشـکلات و انجـام مسـئولیت‌های خود بـا جدیت پای 

کار باشـند.

وی در بخـش دیگری از سـخنان خـود، کمبود و محدودیت 
سـهمیه گازوئیل خودروهـای خدماتی، نـاوگان حمل زباله، 
چالش‌هـای  از  را  اجرایـی  دسـتگاه‌های  و  شـهرداری‌ها 
جدی شهرسـتان دانسـت و خواستار بررسـی فوری سهمیه 

سـوخت و تأمیـن آن متناسـب بـا نیاز واقعی شـد.

فرمانـدار سـیرجان بـا اشـاره بـه نزدیـک بـودن آغاز سـال 
تحصیلـی افـزود: تأمیـن سـوخت بنزیـن سـرویس مدارس 
، ایـاب و ذهـاب فرهنگیـان ، در آسـتانه بازگشـایی مدارس 
اهمیـت بیشـتری دارد و دسـتگاه‌های متولـی بایـد بـرای 
هم‌اکنـون  از  خدمات‌رسـانی،  در  اختالل  از  جلوگیـری 

کننـد. برنامه‌ریـزی 

جانی دوباره به فرهنگ و هنر

عمارت صدر  به مثابه سرزندگی سیرجان در  حیات فرهنگی

بیش از ۹ همت پروژه 
در هفته دولت به 

بهره‌برداری می‌رسد
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ایـن روزهـا وقتـی در کوچه‌پس‌کوچه‌هـای سـیرجان قـدم می‌زنیـم، 
شـاهد خدمـاتِ منظـم و قابل‌تقدیـرِ مجموعـه شـهرداری هسـتیم. طـرح 
منـازل  درب  از  »یک‌شـب‌درمیان«  صـورت  بـه  کـه  زبالـه  جمـع‌آوری 
انجـام می‌شـود، اقدامـی اسـت کـه اگـر در بسـتری درسـت اجـرا شـود، 
می‌توانـد چهـره‌ی شـهر را دگرگـون کنـد. این حجـم از خدماتِ مسـتمر 
بـرای مدیریت پسـماندِ شـهری، نشـان از تالشِ خسـتگی‌ناپذیرِ نیروهای 
زحمتکـش شـهرداری دارد کـه در سـاعات پایانـی شـب، بـرای پاکیزگـی 
شـهر تالش می‌کننـد. امـا بیاییـد صادقانه به یک سـوال پاسـخ دهیم: آیا 

مـا در ایـن مسـیرِ »تمیـزی«، همراهـانِ خوبی هسـتیم؟
واقعیـتِ تلـخ ایـن اسـت کـه بـا وجـود ایـن نظـمِ اجرایـی، هنـوز هـم 
شـاهدِ رفتارهـای ناپسـندی هسـتیم کـه حاصـلِ کم‌توجهـیِ برخـی از 
مـا شـهروندان اسـت. »سـاده‌ترین کار ممکـن« ایـن اسـت کـه زباله‌هـا 

را در همـان بـازه‌ی زمانـیِ مشـخص دمِ درب بگذاریـم تا بلافاصله توسـط 
خودروهـای حمـل زبالـه منتقـل شـوند. امـا متأسـفانه، بسـیاری از مـا 

می‌گذاریـم. در  دم  بی‌وقـت«  و  »وقـت  را  زباله‌هـا 
وقتـی کیسـه‌ی زبالـه سـاعت‌ها قبل یا بعـد از زمـانِ جمـع‌آوری در معبر 
رهـا می‌شـود، اولیـن اتفـاق، هجـوم حیوانـات و زباله‌گردهـا به آن اسـت. 
کیسـه‌ها پـاره می‌شـوند و محتویـاتِ آن در کوچه پخش می‌گـردد؛ وزشِ 
ملایـمِ بـاد نیز کافی اسـت تا این آشـفتگی را بـه تمامِ طـولِ محله منتقل 
کنـد. نتیجـه؟ همـان کیسـه‌هایی کـه بایـد از دربِ خانـه مسـتقیماً راهیِ 
محـلِ دفـن می‌شـدند، دو روز در گوشـه‌ای از محلـه تجمـع می‌کننـد 
و »بـوی گنـدِ« ناشـی از آن، آسـایش و تنفـسِ سـاکنان را بـه مخاطـره 

می‌انـدازد.
نکتـه‌ی عجیب‌تـر و تأسـف‌آورتر، مشـاهده‌ی زباله‌هایی اسـت کـه بر روی 
دربِ صنـدوق عقـبِ خودروهـا قـرار می‌گیرد! صحنـه‌ای که در سـیرجان 
بـه یـک عـادتِ ناپسـند تبدیـل شـده اسـت. راننده‌ای کـه تصـور می‌کند 
بـا ایـن کار زبالـه را از خانـه دور کـرده، در واقـع در حـالِ ریختـنِ زبالـه 
در مسـیرِ حرکـتِ خـودرو و وسـطِ خیابان‌هـای شـهر اسـت. ایـن رفتـار، 

فرسـنگ‌ها بـا مفهـومِ »مسـوولیت‌پذیریِ اجتماعـی« فاصلـه دارد.
 چهـره‌ی شـهر مـا هنـوز از پدیده‌هایی مثـل گذاشـتن نایلـون زباله روی 
صنـدوق عقـب و کاپـوت ماشـین و حرکـت کـردن و پـرت شـدنش در 
خیابـان زشـت و کثیـف می‌شـود و مـردم هنـوز بـه فرهنگ درسـت دفع 

زبالـه و تعامـل مثبـت در ایـن زمینـه بـا شـهرداری نرسـیده‌اند!
این درسـت اسـت که وجود مخـازن زباله در برخی مناطق شـهر، چهره‌ی 
بسـیار نازیبایـی را ایجـاد کـرده بـود. عالوه بر سـرازیر شـدن شـیرابه‌ها، 
پخـش شـدن زباله‌هـا در اطـراف مخـازن، وجـود آدم‌هایـی بـود کـه تـا 
کمـر در ایـن مخـازن خـم می‌شـدند و به دنبـال زباله‌هـای قابـل بازیافت 
بودنـد. بنابراین تصمیم شـهرداری درسـت بود که مخازن از سـطح شـهر، 
جمـع‌آوری شـوند. اقـدام پسـندیده‌ای که علیرغـم نصب بنرهایی توسـط 
شـهرداری کـه از بیـرون گذاشـتن زبالـه در زمانـی غیـر از زمـان تعییـن 
شـده خـودداری شـود، بـاز شـاهد انباشـت پلاسـتیک زباله‌هایـی توسـط 
برخـی از همشـهریانی هسـتیم که از بیرون گذاشـتن زباله‌ها سـر سـاعت 
تعییـن شـده جـا مانده‌انـد، و نمی‌دانند که بـرای حفظ حقوق شـهروندی 
بایـد تـا نوبـت بعـدی جمـع آوری زبالـه صبـر و زباله‌هـا را سـرکوچه‌ها 

نگذارنـد. بـا این حال شـهرداری احتمـال فراموشـکاری شـهروندان را نیز 
در نظـر گرفتـه کـه مثلًا بـا فرض اینکـه همشـهریان مسـوولیت‌پذیر یک 
بـار یادشـان برود زباله را سـر سـاعت مشـخص بیـرون در بگذارنـد، تعداد 

اندکـی مخزن زباله در سـطح شـهر باشـد.
سـیرجانِ زیبا، خانه‌ی همه‌ی ماسـت. اگر از شـهرداری توقعِ شـهری تمیز 
داریـم، بایـد بپذیریـم که اولیـن قدمِ این تمیـزی، رعایتِ سـاده‌ترین اصل 
یعنـی »زمان‌بنـدیِ دفـع پسـماند« اسـت. مـا نیاز بـه یک فرهنگ‌سـازیِ 
جـدی داریـم؛ نه از سـمتِ دیگـران، بلکـه از درونِ تک‌تکِ خانه‌هـا. بیایید 
بـه جـایِ مقصـر دانسـتنِ شـرایط، نگاهـی به رفتـارِ خـود بیندازیم. شـهرِ 
مـا، آیینـه‌ی رفتـارِ ماسـت؛ بیاییـد بـا قـراردادنِ زبالـه در زمانِ مقـرر، به 
تالشِ خادمـانِ خود در شـهرداری احتـرام بگذاریـم و اجـازه ندهیم بویِ 
ناشـی از بی‌نظمـی، طعـمِ زندگـیِ شـهری را بـرای همسـایگان‌مان تلـخ 

کند

سیرجان، شهرِ همه ماست ، نه فقط شهر شهرداری؛ 

 نظافت معابر عمومی،
 مسوولیتی برای همه

حسام الدین اسلاملو



سـرمقاله روزنامـه جمهوری اسالمی نوشـت: همزمان با هفتـه دولت، 
تبلیغـات علیـه شـخص رییس‌جمهـور و عملکـرد دولـت او در فضـای 
مجـازی و در محافـل مرتبط با جناح منتظرالحکومه اوج گرفته اسـت.

از  یکـی  اسـت،  متعـدد  محورهـای  دارای  اینکـه  بـا  تبلیغـات  ایـن 
بـا  ضدیـت  طراحـان  تأکیـد  و  توجـه  مـورد  بیشـتر  محورهایـش 
رییس‌جمهـور اسـت. طراحـان می‌گوینـد پزشـکیان »گل بـه خودی« 
می‌زنـد و بـه دشـمن‌ گـرا می‌دهـد کـه ایـران ضعیـف اسـت و شـما 
می‌توانیـد بـا اسـتفاده از ایـن ضعـف هـر بلائـی کـه می‌خواهیـد بـر 

سـر مـا بیاوریـد.
دولـت و رییـس ‌جمهـور را فقـط از دریچه آنچه درباره شـرایط کشـور 
می‌گویـد دیـدن، یـک کار ناتمـام اسـت. کسـانی کـه می‌خواهند نظر 
بدهنـد و قضـاوت کنند باید همه چیز را ببینند، از سانسـور بخشـی از 
مطالـب خـودداری کنند و سـپس آنچـه را که می‌فهمند بـا مخاطبان 

خود در میـان بگذارند.
سـکه فقـط یـک رو نـدارد. از قدیـم گفته‌انـد آن روی سـکه را هـم 
بایـد دیـد. یک روی سـکه رییس‌جمهور پزشـکیان و دولـت چهاردهم 
اینسـت کـه بـا مـردم دربـاره آنچـه در کشـور جریـان دارد صادقانـه 
صحبـت می‌کنـد. ایـن روش کـه تاکنـون در کشـور ما مرسـوم نبوده، 
طبعـاً بـرای کسـانی کـه بخواهنـد مچ‌گیـری کننـد و بـرای تبلیغـات 
انتخاباتـی بهانه‌جوئـی نمایند موقعیت مناسـبی ایجـاد می‌کند ولی نه 

منصفانـه اسـت، نـه واقع‌بینانـه و نـه جوانمردانه.
 یکـی از ویژگی‌هـای ایـن رییس‌جمهـور اینسـت کـه معتقـد اسـت 
بایـد واقعیت‌هـا را بـه مـردم گفـت چـون وقتی مـردم در جریـان امور 
آنگونـه کـه هسـت قـرار بگیرنـد بهتـر می‌توانند بـه مسـوولین کمک 
کننـد و بـرای مقابلـه با دشـمن آمادگـی و همراهی نشـان بدهند. این 
روش را مسـوولین قبلـی نمی‌پسـندیدند و اکنـون نیـز عـده‌ای آن را 
قبـول ندارنـد ولـی نمی‌تـوان به کسـی کـه مسـوولیت اجرائی کشـور 
را برعهـده دارد گفـت نظـر خـود را کنـار بگـذارد و بـه نظـر دیگـران 
عمـل کند.متهـم کـردن رییس‌ جمهور پزشـکیان بـه اینکه بـه خاطر 
در پیـش گرفتـن چنیـن روشـی »گل به خـودی« می‌زنـد، بی‌انصافی 
اسـت، زیـرا افـرادی کـه بر این بخـش از سـخنان رییس‌جمهـور تکیه 
می‌کننـد فقـط یـک روی سـکه را مطـرح می‌کننـد روی دیگـر سـکه 
اینسـت که رییس‌ جمهور پزشـکیان همواره در تمام سـخنرانی‌هایش 
از ایسـتادگی در برابـر دشـمن و ضـرورت همبسـتگی و انسـجام برای 
تقویـت مقاومـت به منظور دفاع از کشـور و نظام می‌گویـد و آن را یک 
فریضـه ملـی می‌دانـد و از هیچ تلاش و کوششـی برای حل مشـکلات 
مـردم، تقویت نیروهای مسـلح و دفاع از کشـور و نظـام دریغ نمی‌کند.

منتظرالحکومه‌هـا اگـر اهـل انصـاف، اخالق و جوانمـردی باشـند این 
روش را بـه معنـای »گل بـه خـودی« زدن نخواهند دانسـت. آنها بهتر 
اسـت روی دیگـر سـکه را هـم ببینند و به جـای کارشـکنی، به دولت 

بـرای مقابلـه با دشـمن کمـک کنند

هفته‌نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز‌: بتول‌هاشمی‌معصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسم محمودآبادی
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محمدتقی فاضل میبدی - استاد حوزه و دانشگاه
 بـه نظـر می‌رسـد آقـای دکتـر پزشـکیان در سیاسـت پایـان دادن 
جنـگ و تحریـم روز بـروز تنهاتر می‌شـود و از آینده کشـور و ‌اوضاع 

اقتصـادی پیـش رو‌ نگران اسـت. 
بـا  درتقابـل  یالثـارات”   “ پرچـم  بـا  انتقـام”   “ باعنـوان  گروهـی 
سیاسـتهای  او، بـرای از سـر گیـری جنگ در تلاشـند. دبیر شـورای 
امنیـت ملـی و کسـان دیگـر بـا گفتـه هـا و مصاحبه‌های‌شـان بـا 
بلکـه  نیسـتند.  همسـو‌  و  همـراه  خارجـه  وزارت  و  رییس‌جمهـور 
سـخنانی کـه شـاید زیان‌هایـی در پـی داشـته باشـد. از محاصـره 
تنگـه هرمـز معلـوم نیسـت چـه حاصـل آیـد؟ ممکـن اسـت زیانش 
بـر سـودش فـراز آیـد. محاصـره دریایـی دشـمن متجـاوز واردات و 
صـادرات کشـور را مختـل کـرده. حتـی بـرای داروی بیمـاران رحم 

نکردنـد! 
دلار از مـرز دویسـت هـزار و سـکه از مـرز دویسـت میلیـون تومـان 
گذشـته و بـر مشـکلات ونگرانی مـردم هـر روز افزوده می‌شـود. اگر 
دنبـال عـزت ایرانیـم، بدانیـم که ذلتـی بالاتـر از فقر و تنگدسـتی و 
تـورم بـالای هشـتاد درصـد بـرای مـردم‌ نیسـت. بـا این شـعارهای 
شـبانه نمـی شـود هژمونـی آمریـکا را در منطقـه مهـار کـرد. نیروی 
نظامـی مـا تا کنون با رشـادت خـود مقاومـت ماندگاری کـرده، ولی 

ایـن همـه ماجرا نیسـت.
مـردم معیشـت و رفـاه نسـبی می‌خواهنـد. جوانـان کار و مسـکن 
و زندگـی و امیـد می‌خواهنـد. نگذاریـم وضـع اقتصـادی و معیشـت 
بـه  بیاییـد  کوچک‌ترشـود.  سفره‌های‌شـان  و  بدتـر  ایـن  از  مـردم 
تفاهـم نامـه پاکسـتان برگردیـم کـه بـه سـود عـزت ایـران و آینـده 
کشـور اسـت. شـعار ادامه جنگ‌ سـودی رانصیب ملت نکرده اسـت. 
کارشناسـان خـارج از دولت و نخبگان عزلت گزیده سیاسـی کشـور، 
کـه در گوشـه ای سـر در گریبـان کرده، بـه عرصه آینـد و  با درایت 
جمعـی دولـت را یـاری دهنـد. بـه نامهریانی‌هایـی کـه برسرشـان 

می‌آیـد، توجـه نکننـد.
سیاسـت صـدا و‌ سـیما برایـن اسـت تـا کشـور روی آرامـش نبینـد. 
سـخنان صلح‌جویانـه ‌و تفاهـم و گفتگو را سانسـور می‌کنـد. مجریان 
و مصاحبـه شـوندگانی کـه بـر کرسـی÷ سـیما می‌نشـینند، غالبا در 
تقابـل بـا دولـت و دیپلماسـی صلح، بازار خـود را در این رسـانه ملی 

می‌کنند. گـرم 
چـرا اجـازه نمی‌دهیـد نخبگان و کارشناسـان وارد عرصه دیپلماسـی 
شـوند؟ در صـدا و سـیما آنها را بخواهیـد و‌ نظرات‌شـان را ‌بخوانید و‌ 

بشـنوید. به قـول مولانا:
مشورت ادراك و هوشياري دهد

عقلها مر عقل را ياري دهد

دکتر مؤمنی و دریاچه‌ی یخ‌زده! 
احمد زیدآبادی

مـن بـرای دکتـر فرشـاد مؤمنـی احتـرام قائلـم؛ نـه بدیـن دلیل که 
بـه نـگاه اقتصـادی‌اش التفاتـی داشـته باشـم بلکـه به ایـن دلیل که 
در پشـتِ نـگاه اقتصادی او انگیـزه‌ای صادقانـه و دردمندانه می‌بینم.

دردمنـدی گرچـه خصیصه‌ای بسـیار ارزشـمند و قابل احترام اسـت 
امـا همچـون هـر پدیـده‌ی دیگـری اگـر بـه تعیبـر قـرآن از میـزان 
یـا حـد خـود درگـذرد، رهـزن عـدل و انصـاف و همه‌جانبه‌گـری 
می‌شـود بخصـوص هنگامـی کـه به شـورمندی و خشـم نیز آغشـته 
شـود. آقـای مؤمنـی بـا انگیـزه‌ای دردمندانـه از حـذف ارز ترجیحی 
توسـط دولـت مسـعود پزشـکیان بـه خشـم آمـده و از همیـن بابت 

شـخص او را هـدف حمالت کلامی بسـیار تند و تیز خـود می‌گیرد. 
ایـن حمالت به خـودی خود جـای نگرانی نـدارد، امـا در جغرافیای 
سیاسـی امـروز، خـواه ناخـواه آقـای مؤمنـی را در جبهـه‌ی جنـاح 
تنـدرو و افـرادی چون حجـت‌الله عبدالملکی وزیـر کار دولت مرحوم 
رئیسـی می‌نشـاند. اگـر قـرار گرفتـن در چنیـن جایـگاهِ سیاسـی، 
انتخـاب آگاهانـه‌ی دکتـر مؤمنی باشـد، به خودش مربوط اسـت، اما 
اگـر ناخواسـته باشـد، بـه نظـرم لازم اسـت در گزینش واژه‌هـا برای 
نقـد آقـای پزشـکیان و دولتـش احتیـاط بیشـتری بـه خـرج دهـد. 
شـرایط سیاسـی امـروز ایـران در نرم‌تریـن توصیـف، مثـل حرکـت 
روی دریاچـه‌ای یـخ‌زده اسـت. خطر لیز خـوردن و به زمیـن افتادن، 
طبیعـتِ چنین شـرایطی اسـت اما خطـر واقعی شکسـتن لایه‌ی یخ 

و فـرو رفتـن بـه قعر آب اسـت.
نمی‌دانـم روی چـه حکمتـی، زنجیره‌ای از حوادث، دسـت به دسـت 
هـم دادنـد و آقـای پزشـکیان را کـه معمـولاً در حواشـی سیاسـت 
جلـو  یـخ‌زده  دریاچـه‌ی  روی  از  عبـور  بـرای  می‌زیسـت،  کشـور 
انداختنـد. آقـای پزشـکیان در حالـی در سـاختمان پاسـتور مسـتقر 
شـد و بـار اداره‌ی امـور اجرایـی و اقتصـادی بـه گردنـش افتـاد کـه 
مجموعـه‌ی بحران‌هـای عمیـق تاریخـی و دَورانی جامعـه‌ی ایران به 
نقطـه‌ی تلاقی رسـید و کشـور مـا را در معـرض بزنگاهـی فوق‌العاده 
خطرنـاک قـرار داد. او و دولتـش عماًل بـه صـورت هدفـی سـهل و 
آسـان در آمده‌اند تا از یمین و یسـار مسـوول همه‌ی نابسـامانی‌های 

تاریخـی جامعـه‌ی ایـران معرفی شـوند!
بـه واقـع او تلوتلوخـوران می‌کوشـد تـا مسـیری امن‌تـر و مطمئن‌تر 
بـرای عبـور از روی دریاچـه‌ی یـخ‌زده پیـدا کنـد، امـا بسـیاری به او 
ناسـزا می‌گوینـد یـا او را بـر روی یخ‌هـای لغزنـده، هـل می‌دهنـد و 
یـک عـده هـم از سـر جهـل یـا برنامـه، بی‌وقفـه در حـال شکسـتن 
یخ‌هـای سـطح دریاچه‌انـد بـه ایـن قصـد کـه دولـت بـه قعـر آب 

سـقوط کنـد و خودشـان جـای او را بگیرنـد!
سـوگوارانه امـا دریاچـه فقط زیر پای دولت نیسـت، زیر پـای جامعه 
و کشـور اسـت. اگـر یخ‌هـا بشـکنند، فقط دولـت به قعر آب سـقوط 
نمی‌کنـد کـه جمعـی بتواننـد جایگزیـن آن شـوند! بـا هـر ترَکـی 
در یـخ روی دریاچـه، زیـر پـای کل کشـور تـَرَک برمـی‌دارد و همـه 

می‌دانیـم کـه چـه می‌شـود! 
در ایـن وضعیـت اسـفبار، آیـا بهتر اسـت آقـای پزشـکیان و دولتش 
افسـار قـدرت را رهـا کننـد و خـود بـه گوشـه‌ای بخزنـد؟ مـن خود 
گاهـی بـه ايـن می‌اندیشـم‌؛ امـا بدبختانـه جماعتـی کـه زیـن خود 
را آمـاده کرده‌انـد تـا بـه محـض پیـاده شـدن مسـعود پزشـکیان از 
اسـب چمـوش قـدرت، خود بـر آن سـوار شـوند، هیچ فهم درسـتی 
از حکمرانـی و کشـورداری ندارنـد و بلافاصله خود و تمامی کشـور را 

در قعـر دریاچـه غـرق می‌کنند.
غـرق ايـن کشـور در اعمـاق دریاچـه امـا فقـط خواسـته‌ی پـاره‌ای 
از روی  انـگار خیلی‌هـا چـه  سـوداییان قـدرت در داخـل نیسـت، 
خشـم و کینـه، چه از سـر جهـل و نادانی کمـر به این کار بسـته‌اند. 
اینکـه سـیدمحمد خاتمـی می‌گویـد دسـت آقـای پزشـکیان را بـه 
دلیـل امضـای تفاهم‌نامـه می‌بوسـد، خـود گـواه درک خطری اسـت 
کـه فـردی در جایـگاه او از مجمـوع شـرایط داخلـی و منطقـه‌ای و 
بین‌المللـی کشـور دارد. وقتـی آقـای خاتمـی بـرای رفـع خطـر از 
کشـور ایـن میـزان از فروتنـی و تواضع را نشـان می‌دهد، از کسـانی 
چـون دکتـر مؤمنی انتظـار نمی‌رود کـه در کنار جبهـه‌ای قرار گیرد 
کـه هـدف غایـی‌اش شکسـتن یـخ دریاچـه و غـرق کشـور در قعـر 

آن اسـت!
منبع: بهارنیوز

ذلتی بالاتر از فقر و تورم ۸۰ درصدی نیست

سانسور پزشکیان
بـه گـزارش ایرنـا: مدیریـت اقتصـاد در شـرایط جنـگ، بیـش از 
هـر زمـان دیگـری نیازمنـد تصمیم‌هـای سـریع، هدفمنـد و مبتنـی 
بـر اولویت‌بنـدی منابـع اسـت؛ در چنیـن شـرایطی، تأمیـن مسـتمر 
کالاهـای اساسـی، کنتـرل تـورم، اصالح سـاختار بودجـه و مدیریت 
بـازار ارز بـه مهم‌تریـن دغدغه‌هـای سیاسـت‌گذاران اقتصـادی تبدیل 
می‌شـود. اگرچـه حفظ جریـان عرضه کالاهـا می‌تواند از بـروز کمبود 
در بـازار جلوگیـری کند، اما افزایش شـدید قیمت‌هـا و کاهش قدرت 
خریـد خانوارهـا همچنـان یکـی از مهم‌تریـن چالش‌هـای اقتصـاد به 

می‌رود. شـمار 
جنـگ،  دوران  در  معتقدنـد  کارشناسـان  برخـی  دیگـر،  سـوی  از 
ظرفیـت  از  بهینـه  اسـتفاده  بودجـه،  سـاختار  اصالح  بـر  تمرکـز 
واحدهـای تولیـدی موجـود و مدیریـت متمرکـز منابع ارزی، نسـبت 
بـه اجـرای سیاسـت‌هایی ماننـد آزادسـازی کامل بـازار ارز یا توسـعه 

دارد. بیشـتری  اولویـت  جدیـد،  سـرمایه‌گذاری‌های 
سـهراب دل‌انگیـزان، کارشـناس اقتصـادی و اسـتاد دانشـگاه رازی 
دربـاره ارزیابـی عملکـرد دولـت چهاردهـم در مدیریـت بحران‌هـای 
اقتصـادی گفـت: دولـت در دوره جنـگ ۱۲ روزه و همچنین در ادامه 
شـرایط جنگـی، در زمینـه تأمین کالاهای اساسـی و حفـظ موجودی 
بـازار عملکـرد قابـل قبولی داشـت و توانسـت از بروز کمبود گسـترده 

کالاهـای مـورد نیاز مـردم جلوگیـری کند.
وی بـا بیـان اینکـه بـا وجـود موفقیـت در تأمیـن کالا، دولـت در 
کنتـرل قیمت‌هـا عملکـرد مورد انتظار را نداشـته اسـت، افـزود: همه 
فروشـگاه‌ها از نظـر موجـودی کالاهـای اساسـی وضعیـت مناسـبی 
دارنـد، امـا نـوع دیگـری از محدودیـت بـرای مـردم ایجـاد شـده کـه 
همـان گرانـی شـدید و کاهـش قـدرت خریـد اسـت.وی بـا یـادآوری 
نـرخ بـالای تـورم مـواد خوراکـی در خردادمـاه امسـال اظهار داشـت: 
ایـن موضـوع نشـان می‌دهـد هرچنـد عرضه کالاهـا با مشـکل جدی 
مواجـه نشـده، امـا نیازمنـد مدیریـت بـازار هسـتیم تـا کالا بـا قیمت 
منطقـی به دسـت مصـرف کننده برسـد. دل انگیـزان درباره مقایسـه 
عملکـرد دولـت چهاردهـم بـا دولت‌هـای گذشـته گفـت: بایـد توجه 
داشـت کـه دولت‌هـای پیشـین بـا شـرایط جنگـی مشـابه روبـه‌رو 
چهاردهـم  دولـت  بـا  آن‌هـا  مسـتقیم  مقایسـه  بنابرایـن،  نبودنـد، 

منصفانـه نیسـت.
دولـت بـرای مقابلـه بـا تـورم، ردیف هـای غیرمولـد بودجـه را حذف 

یـا محـدود کند
ایـن تحلیلگر اقتصـادی یکـی از مهم‌ترین اقدامات بـرای کنترل تورم 
در شـرایط کنونـی را اصالح سـاختار بودجـه دانسـت و توضیـح داد: 
دولـت بایـد بـا شـجاعت، هزینه‌ها و ردیف‌هـای بودجـه‌ای غیرمولد را 
حـذف یـا محدود کـرده و منابع را به سـمت بخش‌هایـی هدایت کند 
کـه کالاهـای عمومـی و خدمـات اساسـی ماننـد آمـوزش، بهداشـت، 

امنیـت و دفـاع را تولیـد می‌کنند.
اسـتاد دانشـگاه رازی بـر ضـرورت حذف برخـی ردیف‌هـای بودجه‌ای 

کـه در شـرایط جنگـی ضـرورت کمتـری دارنـد یـا ارزش افـزوده‌ای 
بـرای اقتصـاد و جامعـه ایجـاد نمی‌کنند، تاکیـد کرد و اظهار داشـت: 
شـرایط کنونـی بهتریـن فرصت بـرای اصلاح سـاختار بودجه اسـت و 
تـا زمانـی کـه اصالح بودجـه به شـکل جـدی انجـام نشـود، کنترل 
پایـدار تـورم نیـز امکان‌پذیـر نخواهـد بـود.دل انگیـزان خاطر نشـان 
کـرد: بخـش مهمـی از مهـار تورم را وابسـته بـه اصلاح سیاسـت‌های 
مالـی و بودجـه‌ای اسـت کـه بایـد در دسـتور کار قـرار گیـرد.وی در 
پاسـخ بـه این پرسـش کـه آیا عملکـرد دولـت در مجموع قابـل قبول 
بـوده اسـت، توضیـح داد: عملکرد دولـت دو بعد متفـاوت دارد. از یک 
سـو، کالاهـای اساسـی در بـازار موجـود اسـت و از این منظـر کمبود 
گسـترده‌ای مشـاهده نمی‌شـود، امـا از سـوی دیگـر، قیمت‌هـای بالا 
موجـب شـده بخش بزرگـی از کارگـران، کارمندان و اقشـار کم‌درآمد 

عماًل تـوان خرید ایـن کالاهـا را از دسـت بدهند.
سیاست های ارزی متناسب با شرایط جنگ باشد

ایـن کارشـناس اقتصـادی دربـاره سیاسـت تک‌نرخـی شـدن ارز نیـز 
گفـت: در شـرایط جنگـی، اولویـت اصلـی اقتصـاد نبایـد حرکـت بـه 
سـمت آزادسـازی کامـل بـازار ارز یـا تک‌نرخـی شـدن آن باشـد. در 
اقتصـاد ایـران، عمده منابـع ارزی از محل صادرات نفت، پتروشـیمی، 
فـولاد، صنایـع بـزرگ و شـرکت‌هایی تأمیـن می‌شـود کـه بـه نوعـی 
وابسـته بـه دولـت یـا نهادهـای عمومی هسـتند. در چنین شـرایطی، 

نمی‌تـوان از وجـود یـک بـازار آزاد واقعـی بـرای ارز سـخن گفـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه تاکیـد کـرد: تمـام ایـن دیدگاه‌هـا مربـوط بـه 
شـرایط جنگی اسـت و نبایـد آن را بـه وضعیت عادی اقتصـاد تعمیم 
داد. در شـرایط جنـگ، حرکـت بـه سـمت آزادسـازی کامل بـازار ارز 
می‌توانـد اقتصـاد را در معـرض نوسـان‌های شـدید قـرار دهـد و ثبات 
بـازار را بـا مخاطـره مواجـه کنـد. در چنیـن وضعیتـی، دولـت باید با 
مداخلـه فعـال، مدیریـت منابـع ارزی، بازگردانـدن ارزهـای صادراتی 
اقتصـاد  در  اختالل  ایجـاد  از  کشـور،  اساسـی  نیازهـای  تأمیـن  و 

کند. جلوگیـری 
وی درباره سیاسـت‌های سـرمایه‌گذاری نیز اظهار داشـت: در شـرایط 
جنگـی، اولویـت اقتصـاد ایـران جـذب سـرمایه‌گذاری جدید نیسـت، 
بلکـه بایـد ظرفیت‌هـای موجود را حفـظ و فعال کرد. در کشـور تعداد 
زیـادی واحـد تولیـدی وجـود دارد کـه مجـوز بهره‌بـرداری دریافـت 
کرده‌انـد امـا اکنـون غیرفعـال هسـتند. بـه جـای آنکه منابـع محدود 
صـرف احـداث کارخانه‌هـای جدید شـود، بایـد موانع فعالیـت همین 
واحدهـای موجـود برطرف شـود تـا دوبـاره وارد چرخه تولید شـوند.

ایـن کارشـناس اقتصـادی در پایـان خاطرنشـان کرد: برآوردها نشـان 
می‌دهـد بیـش از ۸۵ تـا ۹۰ هـزار واحـد تولیـدی دارای مجـوز در 
کشـور وجـود دارد، امـا تنهـا حـدود ۵۰ هـزار واحـد یـا کمتـر از آن 
فعـال هسـتند. بنابرایـن ظرفیت بزرگی بـرای افزایش تولیـد از طریق 
احیـای کارخانه‌هـای نیمه‌فعـال یـا تعطیـل وجـود دارد و دولـت باید 

تمرکـز خـود را بـر فعال‌سـازی همیـن ظرفیت‌هـا قـرار دهـد.

مهار تورم نیازمند اصلاح بودجه است


